
کــدوتنبلبهســرعتبادوربینتکچشــمینــگاهکردویکبچهگربهخاکســتری

کوچــکرادیدکهازیــکگونیگرهخوردهبیرونآمدهاســت.

»چهمیبینیکدوتنبل؟«ملوانپیرکنجکاوبودکهزودتربداند.

کــدوتنبلبــهدروغگفت:»اومممــم...هیچی.«»فقطیکتکــهپارچهرویدریا

است.« شناور

کــدوتنبلوقتیدیدکهکشــتیبهگونیشــناورنزدیکمیشــود،هــرکاریکرد

تاحــواسملوانپیــرراپرتکند.

»ببینجک!اینمدرسهماهیهایپرندهاست!«

»ببینجک!اینیکابراژدهاشکلاست!«

»ببینجک!ایناختاپوسغولپیکراست!«

کشــتیازکنــارگونیشــناورگذشــتوملــوانپیرمتوجــهبچهگربهخاکســتری

کوچولــونشــد.کدوتنبــلدرکاربدشموفقشــدهبودامابچهگربهخاکســتری

کوچولوتوانســتازگونیبیرونبیاید،بهپشــتکشــتیبچســبدوازعرشهبالا

بــرود.ملــوانپیرباشــنیدنصدایجیغجیغبچهگربهپرســید:»کــدوتنبلاین

چیست؟« صدای
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